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Abstract 

One of the important elements that is considered in worship and other 

things is the element of intention. The presence or absence of intention or 

the manner or change of the intention can play a role in the validity and 

invalidity of worship. As in non-worships, the same conditions can have 

some situational effects. In addition, in both, there are some obligatory 

effects. What is considered now is the effect of the intention in proving the 

guarantee. Although this effect has not been considered to be normative, by 

examining the branches of jurisprudence and the opinions of jurists, we can 

find criteria for this effect. These criteria sometimes refer to the intention 

alone and sometimes refer to the intention combined with the action. The 

first category is the interference of the intention in the realization of the title 

of the guarantor, whether it was just or not or its change is the cause of 

guarantee and non-guarantee. The second category is such as the lack of 

intention or its change in the titles of intention, after which the performed 

behavior becomes a guarantee. Determining the domain and titles of lack 

of guarantee can be the reason for the effect or the extent of this effect. 
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 1ضوابط تأثیر نیتّ در ضمان

 1علیرضا فرحناک
 نا  عل   و فههن  زسلامی قم، قم، زیهزو.ها  وزبسته به فقه، پژوهشری  فقه و وق ق، پژوهشزستادیار، اهو  دزبش. 1

a.farahnak@isca.ac.ir 

 چکیده

شود،  نصر قص  و نیّ  اس . بود یا نبود نیّ  یا یکی ا   ناصر مهم که در  بادات و غیر آن ب ان توجه می
که در غیتر  بتادات نیتز آفرین باش ؛ چنان بادت نقشتوان  در صح  و بیلان چاونای یا تغییر منویّ می

 توانتت  آثتتاری وضتتعی در پتتی داشتتته باشتت . ضتتتن اینکتته در هتتر دو آثتتاری تک یفتتی نیتتز هتتتین حتتایت می
من  دانستته در پی دارد. آنچه اکنون در نظر اس ، تأثیر نیّ  در ثبوت ضتان اس . هرچن  این تتأثیر ضتابیه

توان ضوابیی را برای این تأثیر یاف . این ضواط گتاج بته قهی و آرای فقیهان مینش ج اس ، با بررسی فروع ف
 دستته اوا ا  قبیتل دخالت  قصت  در تحقتق  مجرد نیّ  ناظر اس  و گاج به نیّ  توأ  بتا  تتل نتاظر است .

 نوانِ رافع ضتان اس  که صرف بود یا نبود یا تغییر آن موجب ضتان و  ت   ضتتان است  و دستته دو  ا  
شت ج چهترۀ ضتتان بته ختود بیل فق ان نیّ  یا تغییر آن در  ناوین قص یه اس  که در پتی آن رفتتار انجا ق

توان  دلیل اصل تأثیر یا میزان این تتأثیر سا  میگیرد. تعیین سعه و ضیق ق ترو  ناوین رافع ضتان یا ضتانمی
 قرار گیرد.

 هاکلیدواژه

 اوین قص یه.تغییر منویّ، تاثیر نی ، ضوابط ضتان،  ن

                                                           
 .31-11صص  (،221)03، فقه، (. ضوابط تأثیر نیّ  در ضتان 2041. )فرحناک،   یرضا استناد به این مقاله:. 1

https://doi.org/ 10.22081/jf.2024.65927.2617 

 نویسن گان © دفتر تب یغات اسلامی حو ج   تیه قم )پژوهشااج   و  و فرهنگ اسلامی، قم، ایران( ناشر:پژوهشی؛  نوع مقاله: *
 :20/21/2042 تاریخ دریافت  20/43/2041 :اصلاحتاریخ  21/22/2041 :پذیرشتاریخ  40/21/2041 :نتشار آنلایناتاریخ 
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 مقدمه

بدون تردید وجود قصد در شخص مختار در ترتلب حرمت تکلیفی و کیفر بر عمل منجر 

آن دو ممؤرر  که نبمود قصمد نیمش در عمدمبه جرم )مجرمانه(، تحریری همیشگی دارد؛ چنان

است. اما بود یا نبود قصد، تنها در برخی موارد است که در ربوت و عمدم حکمم وضمعی 

نابراین بر خلاف قبلی این تحریر همیشگی و کلی نیسمت. اکنمون ایمن پرسمش تحریر دارد؛ ب

توان برای این موارد به ضابطه یا ضوابطی دست یافت تما ممنلا  در آید که آیا میپیش می

مند نیسمت. پرتو آن بتوان با وجود قصد، ضمان را رابت کردی یا اینکه ایمن تمحریر ضمابطه

 بط برای ملازمه قصد و ضمان است. این تلاش در صدد اربات برخی ضوا

 نیّت در لغت و اصطلاح. 1

عمشم »به معنمای « نوََیَ »ی( است. شکل فعلی آن  -و -واژه نیلت در نگاه لغوی از ریشه )ن

. واژه نیلمت در معنمای مصمدری خمود در بیشممتر (0000، م0 ،  0405)جموهرى، اسمت « کمرد

؛ (010، م0تما،  )فیمومی، بی« ور اسمتعشممی قلبمی بمر اممری از امم»کاربرد خمود بمه معنمای 

دانند، معنای اعتااد را نیش بمدان ضممیمه رو برخی با اینکه آن را به معنای قصد میهمیناز

. پس نیلت به معنای قصد جدی و پایدار اسمت و در (140، م00 ،  0404)ابن منظور، کنند می

لتی ابتدایی و زودگذر اسمت . معنمای اصمطلاحی نیلمت را برابر معنای خطور است که ذهنی

النیة ه  الإراد  الت  تؤرر ف  وقوع الفعل علی وجه دون »...  اند:برخی چنین معرفی کرده

ای اسمت کمه در وقموع عممل بمر یمک وجمه غیمر از وجمه دیگمر تمحریر ؛ نیلمت اراده«وجه

ی . طبق این تعریف از یک سو، کار نیلت دادن سمیمای(158، م0 ،  0450)طوسی، گذارد می

های مختلمف را داراسمت و از سموی دیگمر خام به عملی است که قابلیت داشتن چهره

 فعل و عمل به عبادت اختصام ندارد. 

 ضمان در لغت و اصطلاح. 2

در چیشی است که آن را در بردارد. به  شیءدادن از نگاه لغوی ریشه ضَمَنَ به معنای قرار
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تی کسی ضامن دیگری شد، گمویی ذممه شود؛ به این دلیل که وقکفالت، ضمان گفته می

 .  (100، م1 ،  0454)ابن فارس، و عهده او را فرا گرفته است 

از نگاه اصطلاحی معنای معروف ضمان در فاه که در دو بماب عامد فاسمد و غصمب 

یا منل یا قیمت آن بمه ممالکش و  شیءبیان شده است، عبارت است از: بازگرداندن خود 

آمده، عبمارت اسمت از: « الخرا  بالضمان»در ذیل قاعدۀ فاهی معروف آن که معنای غیر

)سمبحانی، درس خمار  فامه، قواعمد رود تحملل خسارت مال که از کیسۀ خود شخص بیرون ممی

تموان از عمومیمت بیشمتری برخموردار رسد معنای ضممان را می. به نظر می(50/00/10فاهیه، 

انند استحاا  اجرت را نیش مشممول های شرعی همچون کفاره یا اموری مدانست و ضمان

توان ضمان را مسئولیتی شامل دانست که در برخی بما کلی میطوررو بهآن دانست؛ ازاین

برگرداندن عین است و در صورت فادان عمین، برگردانمدن منمل یما قیممت و در برخمی 

 باشد.هایی شرعی )مانند کفاره یا فدیه( یا اجرت میدیگر با پرداخت عوض

 یر نیّت در ضمانتأث. 3

گذار در درستی یا نادرستی فاهی عمل، بمود یما نبمود نیلمت یما یکی از عناصر مهم و تحریر

( در موضوع های مختلف، متفاوت معرفی شمده کیفیت منویل است که شکل اخیر )منویل

حسمین مند نیسمت. بمه بماور محمداست. به گفته برخی این ارتباط در مسئله ضمان ضابطه

ای تموان ضمابطهء اعتبار قصد در ربوت ضمان اطراد ندارد )و از این نظر نمیکاشف الغطا

شود، را برای موارد تحریر نیلت در ضمان تعیین کرد(. در بسیاری موارد حکم به ضمان می

ی بدون اینکه قصدی به اضمرار باشمد؛  گرچه قصدی نیست؛ مانند ضمان در صورت تعدل

آنکمه قصمد بدون اذن حاکم چماهی بکنمد و بیکه اگر شخصی در طریق عمومی و چنان

بدی داشته باشد، چارپای دیگری در آن افتمد و تلمف شمود، ضمامن اسمت یما بماربر کمه 

شود با اینکه در ایمن فمرع افمشون شود، ضامن میناخواسته موجب اتلاف مال دیگری می

ی، اگمر افمروزبر اینکه قصد اتلاف نداشته، عملش نیش مشروع بوده است. در مسئله آتش

سموزی شخص در ملکش بیش از نیمازش آتمش افروخمت و بمدون قصمد، موجمب آتش

ملک دیگری شد، ضامن است؛ ولی اگر بمه انمدازه نیماز آتمش افروخمت و بمدون قصمد 
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موجب خسارت به دیگری شد، ضامن نیست با اینکمه تصمرفش در همر دو حمال مشمروع 

در قضمایای شخصمی اسمت. بوده است. به گفته وی مدار در ضممان، مراجعمه بمه حماکم 

کند و حکمم آنهما را از ادلمه حاکم نیش در این قضایا به عرف، ذو  و وجدان مراجعه می

 .(040م 044، صص0قسم 0 ،  0101)کاشف الغطاء، کند استنباط می

شده را تحت ضمابطه دانسمت و ضممان در آنهما را توان موارد یادولی با این حال، می

ی اوسمت و دانست؛ این گونه که ضممان چماهنتیجۀ جریان اسباب ضمان  کن نتیجمۀ تعمدل

ی از اسباب ضمان است؛ بی توان ضمان بماربر های قصدی باشد. نیش میآنکه از عنوانتعدل

را نتیجۀ صد  اتلاف دانست که در تحاق این سبب ضممان نیمش قصمد، دخالمت نمدارد و 

ی دآتش رو ضممان ایمنانسمت و ازافروزی بیش از حد نیاز در خانه را مشمول سبب تعمدل

 در آن راه داد.

 نیلت عمل ضمان
 نیلت عممل مجرمانمه و گنماه، برخی نیش با قیاس صرف 

آور بر صرف 

تمحریر اند که نیلت نخسمت بسمان دوم بیتکلیف نیلت نخست را روشن کرده و نتیجه گرفته

گونه که صرف نیلت زنما موجمب اتصماف شمخص بمه وصمف زانمی است؛ بنابراین همان

نتیجه استحاا  کیفر زنا را ندارد، صرف نیلت خیانت ابتدایی به هنگام گمرفتن یست و درن

)بحرانمی، بودن را بمه دنبمال نمدارد آورنتیجمه ضممانودیعه نیش کسمب وصمف خیانمت و در

وَ لوَْ کاَنمَت  الن یَّماتُ »که در روایتی آمده است: ... رمَُّ قاَلَ: . چنان(440-445، صص00 ،  0450

مر  م   ناَ، وَ کلُ  مَمنْ نمَوَى السَّ ناَ ب الش  ذَ کلُ  مَنْ نوََى الش  قةََ نْ أَهْل  الفْ سْق  یؤُْخَذُ ب هَا أَهْلهَُا، إ ذا  لَْخُ 

 ، یم  لیَسَْ الجَْوْرُ م نْ شَمحْن ه  َ عَدْل  حَک  نَّ الله
. وَ لکَ  ، وَ کلُ  مَنْ نوََى الاْتَلَْ ب الاْتَلْ  قةَ  ر  نَّمهُ ب السَّ وَ لکَ 

مذُ أَهْملَ الفْسُُمو   حَتَّمی یفَعَْلمُوا ه مْ عَلیَهَْما، وَ لَا یؤَُاخ  « ینُ یبُ عَلیَ ن یَّات  الخَْیرْ  أَهْلهََا وَ إ ضْممَار 

 نیلت در جنبۀ کیفری کمارگر نیسمت و (41-48 ، صص0401)حمیری، 
. طبق این روایت صرف 

عمدالتی شده نیش این است کمه ایمن بیادا عمال آن خلاف عدل الهی است و نتیجۀ قیاس ی

صمراحت که ملاحظه شد، فایهمی بهدر حکم به ضمان به مجرد نیلت نیش وجود دارد. چنان

دخالت قصد در ضمان را غیر مطمرد دانسمت و فایهمی دیگمر صمرف نیلمت را در ضممان 

ممدخلیت  توان ضوابطی را ارا ه داد کمهرغم ظاهر این دو سخن، میتحریر خواند؛ اما بهبی

 دهد. صرف قصد یا قصد همراه با عمل را در ضمان نشان می
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 اقسام ضوابط ملازمه نیّت و ضمان. 4

های توان ضوابطی را برای تشخیص و تعیین نیلتبا بررسی آرای فایهان و فروع فاهی می

گونمه کمه نیلمت صمرف اند؛ اینآور یافت. برخی از این ضوابط ناظر به نیلت صرفضمان

لتمی هسمتند بدون ت ف عدوانی موجب ضمان اسمت؛ ولمی برخمی نماظر نی ف حتی تصرل  صرل

 بودنش نیازمنمد عممل اسمت؛ بنمابراین روی سمخن بمه ایمن دو دسمته آورکه برای ضممان

 شود:جلب می

 قسم اول: ضمان ناشی از مجرد نیّت . 4-1

آنکمه نیازمنمد پیوسمت عممل بمه آن در مواردی صرف نیلت موجب ضمان اسمت؛ بی

 د. ضوابط این قسم از این قرار است:باش

 ضابطه نخست: دخالت قصد در تحقق عنوان رافع ضمان . 4-1-1
گیری و قموام عنموانی دخیمل دانسمته شمد کمه صمد  آن اگر قصدی خام در شکل

 موجب عدم ضمان است، نبود یا تغییر صرف قصد، باعث ربوت ضمان است.

فتن صماحب آن، یعنمی بمه نیلمت امانمت، : اگر یابنده، گمشده را بمه نیلمت یمانمونه اول

شود گمشده در نشد او امانت شناساندن و اعلام آن بردارد، صرف همین قصد موجب می

، 00 ،  0404)علاممه حلمی، نتیجه جش با تفمریط یما قصمد تمللمک ضمامن آن نباشمد باشد و در

جسمتن ع و سود؛ اما اگر پس از این نیلت ابتدایی، نیلت وی تغییر یافت و قصد انتفما(000م

ساز بوده است، بما زوال آن حتمی بمدون عممل شده امانتاز آن کرد، چون قصد اولیه یاد

رود و ضممان رابمت شود و ید امانی از میان میشده نیش زایل میخارجی این عنوان ساخته

کمه اگمر پمیش از یمک سمال اعملام و . چنان(01، م0 ،  0404)ر.ک: محامق کرکمی، شود می

نتیجمه بماز شمود و دراش عمدوانی میصد صرف تملک لاطه کند، یمد اممانیشناساندن، ق

شدن یک سال از اعلام قصد تملک کند، با اینکه شود. حتی اگر پس از سپریضامن می

سماز از بمین رفتمه اسمت، بماز شود، ولی چمون قصمد امانتبا این قصد یدش عدوانی نمی

سماز نخسمت بمه قصمد امانت ضامن است و حتی اگر از قصد تملمک نیمش دسمت کشمد و
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برگردد، باز ضامن است؛ زیمرا بما نیلمت عمدم تملمک، مالکیمت وی از بمین نرفتمه اسمت؛ 

. در وجهمی دیگمر (050، م00 ،  0401)شهیدرانی، رو به دنبالش ضمان نیش باقی است همیناز

شمود ضمان ناشی از قصد تملک پس از نیلمت عمدم تملمک نیمش همچنمان استصمحاب می

؛ بدین ترتیب روشن است که اگر یابنده هنگام یمافتن لاطمه از (000، م0 ،  0405)شهیدرانی،

؛ چمون (000، م، 00 ،  0404)علاممه حلمی، همان آغاز نیلت خیانت کند، ضامن خواهمد بمود 

سماز از هممان ابتمدا تحامق نیافتمه اسمت؛ بلکمه تصمرف و یمد عمدوانی  اساسا  عنصر امانت

 ست. ساز بوده که پدید آمده اضمان

نمونه دوم: اگر در ودیعه قصمد ایتممان از سموی ودیعمه گیرنمده را )معتبمر( و واجمب 

بدانیم، در صورتی که گیرنده ودیعه آن را نه به این قصد، بلکه به نیلمت خیانمت گرفمت، 

بار موجب ربموت ضممان بمه دلیمل صرف همین نیلت سوء بدون نیاز به اقدام  عملی  خیانت

. بما توجمه بمه (441-448، صمص00 ،   0450)برگرفتمه از: بحرانمی، شمود تحاق این ید عدوانی می

کلی گفته است: اگمر گیرنمده بمه هنگمام گمرفتن طورهمین ضابطه است که شهید رانی به

ودیعه قصد تصرف در آن را داشت، ضامن است؛ زیرا آن را نه بر وجه امانمت، بلکمه بمر 

 .(000-005، صص0 ،  0401)شهید رانی، وجه خیانت اخذ کرده است 

نمونه سوم: اگر کسی مالی را به عنوان ودیعه گرفت، ولمی در اداممه تصممیم گرفمت 

مالک را از مالش منع کند و استیلای ید خود بر آن و چیرگمی بمر مالمک را بنما نهمد، بما 

نتیجه یمدش کند و درهمین نیلت، ید گیرنده از ید استنابه از مالک به ید خودش تغییر می

شود. حتی اگر از این قصد عمدوانی برگمردد، ضممان همچنمان ته، ضامن میعدوانی گش

. در اینجا نیش چون در (051، م0 ،  0404؛ محاق کرکی،  054، م0تا،  )امام خمینی، بیباقی است 

 استنابه است، با تغییر نیلت ضمان حاصل می
 شود.ماهیت ودیعه، ید 

 ضابطه دوم: انگیزۀ نامشروع. 4-1-2
 ای ای فراتممر از آن انگیممشهنسممان قصممد عنمموانی مشممروع دارد؛ ولممی در مرحلممهگمماه ا

گیرد. در این موارد بمه دلیمل ایمن انگیمشۀ نامشمروع عممل باطمل و نامشروع را در نظر می

 ضمان باقی است.
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توان در امور قربی مالی یافت. به گفته کاشمف الغطماء برخی مصادیق این قسم را می

ا یا دیگر امور دنیوی خمس را بپمردازد، بایمد خممس برگردانمده اگر شخص... به نیلت ری

. در اینجا با اینکمه قصمد عنموان خممس وجمود دارد؛ (000، م4 ،  0400)کاشف الغطاء، شود 

الهی است، پرداخت باطمل و شمخص همچنمان ولی به دلیل اینکه انگیشۀ پرداخت آن غیر

ساز است و از از همان ابتدا ضمان واقع این انگیشۀ حرامضامن و بدهکار خمس است. در

توان وجود قصد ریا را مانع قصد قربی دانست کمه کند. البته میبرا ت ذمه جلوگیری می

 در تشکیل عبادت خمس دخیل است و از این نظر عمل را باطل و ضمان را باقی دانست.

قمرض، اش از عنماوین توان کسمی را منمال آورد کمه انگیمشهدر امور غیر قربی نیش می

نکمردن عموض آن باشمد. بما ایمن انگیمشۀ فاسمد خرید یا اجاره، سموء اسمتفاده بما نیلمت ادا

 .  (008، م0 ،  0451)طباطبایی یشدی ، شمردن او محتمل دانسته شده است غاصب

 . قسم دوم: ضوابط ضمان ناشی از نیّت توأم با عمل4-2

ن نیازمند پیوست در مواردی صرف نیلت موجب ضمان نیست؛ بلکه برای تحاق ضما

 عمل به آن است. ضوابط این قسم از این قرار است:

 های قصدیضابطه اول: فقدان نیّت یا تغییر آن در عنوان. 4-2-1
های قصدی باشد کمه تحامق آن در خمار  نیازمنمد قصمد عنموان اگر عنوان از عنوان

گرفمت، مورد نظر است؛ ولی در صحنه عمل این قصد انجام نشد یا قصدی دیگر شمکل 

 هایی از این حالت بدین قرار است:ضمان برقرار است. نمونه

پولی را بدون قصمد عنموانی خمام از جملمه  نمونه اول: اگر شخصی بدهکار باشد و

جش ادای دین مانند هبه، بمه طلبکمار پرداخمت کنمد، ادای دین یا به قصد عنوانی خام به

)دربمارۀ اعتبمار قصمد عنموان در اوست ذمه او همچنان مشغول است و مانند گذشته ضامن طلب 

 .(050، م4 ،  0400؛ میرزای قمی، 1، م0 ،  0400دین، ر.ک: بروجردى، 

نمونه دوم: اگر شخصی بدون هیص نیلتی خممس را پرداخمت کنمد یما...، بایمد خممس 

حایامت فامدان اصمل نیلمت و . در اینجا در(000، م4 ،  0400)کاشف الغطماء،برگردانده شود 
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 عنوان خام خمس موجب ضمان دانسته شده است. نداشتن

رایگان ببخشمد، ولمی عنموان زکمات را نیلمت نمونه سوم: اگر کسی هممه ممالش را بمه

 .(400، م0 ،  0401)علامه حلی، نکند، مجشی از زکات نیست 

نمونه چهارم: اگر گیرندۀ مال، نیلت دهندۀ ممال را ندانمد و ممال را بمه عنموان مشمروع 

نه ضامن و نه گنهکار است؛ ولی اگر در همین فرض آن را بمه قصمد عنموان  هدیه بگیرد،

کننده هدیه بموده اسمت، در وجهمی حمرام حرام رشوه بستاند، با اینکه حتی نیلت پرداخت

 .  (81 ، م0400)کاشف الغطاء،شود انجام داده و ضامن دانسته می

 سازضابطه دوم: قصد عناوین ضمان. 4-2-2
شمود. از سمخن برخمی ند که از آنها با نمام اسمباب ضممان یماد میها هستبرخی عنوان

ها موجمب ضممان اسمت و در برابمر آید که صرف قصد برخی از این عنوانفایهان بر می

ی اند. نمونهبرخی دیگر منکر اعتبار قصد در آنها شده ای از این دوگانگی در سمبب تعمدل

در ودیعمه، غصمب و اسمتیلای بمر  اگمر -که گذشت چنان -شود. به گفته برخی دیده می

ودیعه و غلبه بر مالک قصد شد، صرف همین نیلت و قصد، موجب ضمان است؛ زیمرا بما 

نیلت غصب ید استیمانی به ید عدوانی تبدیل شده است و حتی اگر صماحب ایمن نیلمت از 

رو هممین؛ از(400، م 0400)ر.ک: اصمفهانی، شمود این قصد همم برگمردد، ضممان زایمل نمی

نمدادن ودیعمه تصممیم گرفمت، گیرنده بمر تحویلرخی معتادند از همان وقت که ودیعهب

، 0 ،  0401)علاممه حلمی،یابمد نتیجمه ضممان بمر او اسمتارار میشمود و درغاصب شمرده می

ی (000م . اما به باور برخی نیلت مجرد از عمل سبب ضمان نیسمت و در نظمر عمرف تعمدل

ی و . آری مرحله انکار را می(054، م4 ،  0400)مغنیمه، شود شمرده نمی توان از مراتب تعدل

. بما (000، م0 ،  0401)علاممه حلمی، غصب دانست که البته این از مرحله قصمد فراتمر اسمت 

همین استدلال برخی دیگر در ربوت ضمان در اخذ ابتدایی ودیعه به صرف نیلت خیانمت، 

بر او به لحماظ شمرعی و عرفمی تنهما بما ظاهر صد  خا ن اند که بهاین گونه اشکال کرده

کننمدۀ زنما نیمش شود، نه به مجرد نیلت؛ وگرنه بمر نیلتبار حاصل میدادن فعل خیانتانجام

 .(440-445، صص00 ،  0450)بحرانی،  زانی صد  خواهد کرد با اینکه مرتکب زنا نشده است
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نصمر قصمد در رسمد کمه بایمد عهای متفاوت، نیمک بمه نظمر میبا وجود این برداشت

صد  اسباب ضمان بررسی شمود تما صمحت و سمام دخالمت آن در صمد  ایمن اسمباب 

 روشن گردد.

 دخالت عنصر قصد در اسباب ضمان. 5

تعمدی و  .4. ضمان یمد؛ 1. تسبیب؛ 0. اتلاف؛ 0اسباب و موجبات معروف ضمان پنج تاست: 

یمما اسممباب ضمممان از . در اینجمما بایممد دیممد آ(400، م0 ،  0400)مراغممی، . غممرور 0تفممریط؛ 

 کند.ها، اسباب ضمان صد  مینوانهای قصدی هستند یا اینکه بدون قصد این ععنوان

 . اتلاف5-1

بردن میمانیما خمود از (000، م8 ،  0405)فراهیمدی،کردن مسمرفانه اتلاف به معنای نابود

 .(000، م1 ،  0400)فیروزآبادی، است 

. در اتملاف (414، م0 ،  0400)مراغمی،گیمرد  ممال تعلمقتوانمد بمه ممال و غیراتلاف می

رو فرقمی میمان عممد و خطما ایمنکنمد؛ ازموجب ضمان انتساب تلف به فاعل کفایت می

؛ بنابراین اگر شمخص غافمل، نما م، سماهی، همازل و... (050، م01 ،  0401)سبشواري، نیست 

دیگمران یما  شمیءکه بدون قصد هستند، موجب اتلاف جشء یا کل و رساندن آسمیب بمه 

کنمد شوند، آنها ضامن هستند؛ زیرا بر عمل این افراد ماننمد قاصمدین، اتملاف صمد  می

کنمد، ولمی از . البته در مواردی با اینکه اتلاف صمد  می(008، م4،   0408)ر.ک: اصفهانی، 

کننمده محسمن باشمد بمرد؛ ماننمد اینکمه اتلافروی تعبلد مانعی آن را از اتلاف بیمرون می

ها موجمب آیمد کمه برخمی قصمداز برخی فتواهما بمر می. (10-10، صص0 ،  0450 )بجنوردى،

لانمۀ زنبمورى کمه استناد و برخی دیگر موجب عدم استناد است؛ برای منال اگر کسی بمه 

 مجاور معبر عمومی است دست بشند و عابر بمر ارمر هجموم زنبورهما و سمرایت سممل بمه او 

ا سمرایت سممل زنبورهما تشمخیص دهنمد، در اى که علت ممرگ وى رتلف شود، به گونه

صورتی که قصد فاعل این بوده است کمه زنبورهما بمه عمابران آسمیب برسمانند، بمه دلیمل 

 اسمتناد فعمل بممه او ضمامن اسممت و اگمر قصممدش ایمن بمموده اسمت کممه زنبورهما را بکشممد 
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دام کمتا به عابران آسیب نرسانند، به دلیل عدم استناد فعل به او ضمامن نیسمت و اگمر هیص

نبود، در صورتی که عمل او معرضیت داشته است که زنبورها به عابران آسیب برسمانند، 

به دلیل استناد فعل به او ضامن است و اگر معرضیت نداشته و صرف تصادف بوده است، 

)ر.ک: ممدار اسمتناد اسمت به دلیل عدم استناد فعل به او ضامن نیسمت و اساسما  ضممان دایر

 .(044تا، ممنتظری، بی

رغم اینکه صد  اتلاف به صحت عرفی انتساب تلف به فاعل، منوط دانسمته شمد و به

توان قصد را با واسطه، عامل صد  اتملاف دانسمت؛ بمدین گونمه نه قصد، با این حال می

رو ایمنشده نشد همین عمرف عنصمر قصمد اسمت؛ ازهای اربات انتساب یادکه یکی از راه

 کند. نتیجه اتلاف صد  مییاید و درساب صحت میهرگاه عامل قصد پیدا بود، انت

از آنچه گذشت روشن شد که آنچه موجب صد  اتلاف است، صحت استناد عرفی 

تلف به فاعل است که گاه منشح صحت، قصد فاعل است. امما در ممورد اینکمه چمه وقمت 

ای جمش رجموع مجمدد بمه عمرف رسمد چمارهقصد موجب صحت استناد است، به نظر می

در هر حال به قول برخی بدون تردید قصد در صمد  ماهیمت اتملاف ممدخلیت  نیست و

کنمد کننمده صمد  میندارد؛ از این جهت که بر انسمان خمواب و فراموشمکار نیمش اتلاف

 .(441، م0 ،  0400)مراغی، 

توان در این قسمم از ضممان قمرار داد کمه گفتنی است افعال تولیدی مانند زدن را می

 .(011م 018، صص01 ،  0401)سبشواري، یابند ود یا قصد نشود، تحاق میخواه مسبَّب قصد ش

 تسبیب .5-2
شدن غیمر سمبب یابد؛ ولی علت تلفتسبیب این است که اگر نباشد، تلف تحاق نمی

است؛ مانند اینکه کسی در ملک غیر چاهی حفر کنمد و موجمب افتمادن دیگمری در آن 

 .  (150، م0 ،  0408)محاق حلی، گردد 

حایات تسبیب از اقسام اتلاف است؛ چه اینکه اتملاف یما بالمباشمره اسمت کمه در رد

شود؛ مانند کشتن و خوردن یا بالتسمبیب اسمت کمه در طمی طی آن، علت  تلف ایجاد می

شمود؛ ولمی خمود تلمف بما علتمی یابد، انجمام میآن آنچه که با وجود آن تلف تحاق می
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. به گفته محاق مراغی تفصیل میان مباشمر و (410، م0 ،  0400)مراغی، یابد دیگر تحاق می

کننمده تسبیب برای ضبط نوع صد  عرفی، اتلاف است؛ وگرنه مدار صد  عرفی اتلاف

کننمده اسمت، گمان وقتمی معیمار صمد  عرفمی اتلاف. بی(410، م0 ،  0400)مراغی، است 

ر علم نیش با وجمود تواند در همه حالات معتبر باشد؛ بلکه حتی عنصدیگر عنصر قصد نمی

رو اگر شخصی در مسیری عمومی بدون نیلت سوء چاهی اینصد  عرفی معتبر نیست؛ از

های بازدارنده در کنار چاه آن را رها سمازد و شخصمی بمدون کند و بدون گذاردن نشانه

کن ضامن است؛ با اینکه نه چنین قصد بدی داشته و نه از کن در چاه افتد، چاهاطلاع چاه

. (000، م0 ،  0450)ر.ک: بجنموردى، آیندۀ شخص دیگر در آن اطلاعی داشته اسمت ساوط 

داننمد ها را اعم از قصدی و قهمری میاز همین جاست که برخی تسبیب مستفاد از روایت

تردید احراز انتسماب خسمارت بمه فعمل ؛ ولی در هر حال بی(005، م0 ،  0450)محاق داماد، 

 .(085، م01،   0401؛ نیش ر.ک: سبشوارى، 005، م0 ،  0450، )محاق دامادمسب ب لازم است 

به طور کلی در تسبیب نیش گاه منشح احراز انتساب و احراز عدم انتساب، عنصمر قصمد 

تبع قصمد، مباشمر و عدم قصد است؛ مانند منال زیر که از یک سو به دلیل نبود علمم و بمه

 عمد مباشر ضامن است:ضامن نیست و از سوی دیگر به دلیل قصد و علم و 

دهد نوع خاصی از دارو را به بیمار بخوراند. اگر ایمن دارو طبیب به پرستار دستور می

سمی باشد و موجب مرگ بیمار بشود و پرستار نیش بمه خاصمیت سمملی آن جاهمل باشمد، 

مسبلب یعنی پششك، از مباشر یعنی پرستار در حادره مرگ بیمار مؤررتر است و بمه هممین 

ب ضامن خواهد بود؛ ولی چنانچه پرستار به خوام دارو واقف بموده اسمت، از علت طبی

عمد آن را به بیمار بخوراند و باعث مرگ او گردد، شخصما  ضمامن اسمت روی علم و به

؛ ولی گاهی نیش با نبمود عنصمر قصمد و علمم، بمه دلیمل (000، م0 ،  0450)ر.ک: محاق داماد، 

 ماننمد اینکمه مالمک در حفم  و نگهمداری حیموان احراز انتساب به او بماز ضمامن اسمت؛ 

)ر.ک: رساندن به شخص دیگر یا ممالش گمردد خود کوتاهی کند و حیوان موجب آسیب

 . نتیجممه اینکممه ضمممان در تسممبیب نیممش اعممم از قصممد و عمممد (000، م0 ،  0450محامق داممماد، 

محاممق )ر.ک: و غیممر آن اسممت و ممملاک احممراز اسممتناد و انتسمماب بممه فعممل مسممب ب اسممت 

 .(005، م0 ،  0450داماد،
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 ضمان ید .5-3
الیمد مما علی» (000، م0 ،  0401)بجنموردی، ماتضای حدیث نبوی مشمهور بمین فمریاین 

، معرفی یکی دیگر از اسباب ضمان اسمت کمه (8، م4 ،  0458)نوری، « اخذت حتی تؤدی

غصب، اسمتیلا یرچند از راه غیا شخصی، هر شیءبر اساس آن اگر ید انسان بدون اذن بر 

یابد، او ضامن است و باید آن را به صاحبش برگرداند. گاه این ید از همان ابتداست کمه 

بودن است که در حکمم آن اسمت. بمه در غصب چنین است و گاه پس از امانی یا محذون

را در  شمیءگفته برخی طبق ظاهر اخذت، ضمان در صورتی اسمت کمه انسمان بما قصمد، 

اجبار اجبار مال دیگری به دسمتش گذاشمته شمد و او آن را بمهه اگر بهاختیار بگیرد؛ وگرن

یافتن قهر و غلبمه آن را بمر زممین گذاشمت، در دست گرفت، ضامن نیست و اگر با پایان

؛ ولمی بمه گفتمه برخمی دیگمر ظماهر (014، م0 ،  0404)موسموی قشوینمی، ضامن نخواهد بود 

دوان اختصمام نمدارد و جمش آن را نیمش اخذت استیلاست و به فرض تسلط و اجبار و عم

 ، 0400)مراغمی، شود؛ جش اینکه با دلیل خام مورد یا مواردی تخصمیص خمورد شامل می

تر اسمت؛ زیمرا ماتضمای رسد فرض عمومیمت بمه صمواب نشدیمک. به نظر می(415، م0 

کند کمه بمر هممین اسماس عنصمر قصمد در ضممان یمد دخیمل حرمت مال غیر آن را تحیید می

انمد محخوذ است؛ بر همین اسماس برخمی گفته شیءباشد و گیرنده بدون اطلاع نیش ضامن نمی

اسمت؛ بما ایمن  تصرف بدون اذن در مال غیر، خواه عالمانه باشد یا جاهلانمه، موجمب ضممان

تفاوت که در فرض نخست، مسئولیت کیفری نیش در کنار مسئولیت مدنی مشمترک قمرار 

بنابراین در ضمان ید تفاوتی میان قصد و عمدم قصمد  Y(00، م0 ،  0450)محاق داماد، دارد 

در ربوت ضمان نیست و آنچه در ضمان تحریرگذار است، اربات ید بر مال غیر بمدون اذن 

 آمدن حرمت تکلیفی و مسئولیت کیفری مؤرر است.است. البته وجود قصد در پدید

 تعدّی و تفریط .5-4

ی و تفریط است. ی عبارت است از انجام از اسباب دیگر ضمان تعدل دادن چیمشی تعدل

دادن آن چیمشی کمه انجمام که ترک آن واجب اسمت و تفمریط عبمارت اسمت از تمرک

 .(448، م0 ،  0400)مراغی، واجب است 
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با توجه به اینکه امانت در برابر خیانت است و امانت موجمب عمدم ضممان و خیانمت 

ی و تفریط خیانت شمرده می ی و تفمریط از اسمباب موجب ضمان است و تعدل شود، تعمدل

ی و تفریط مشمعر (440، م0 ،  0400)مراغی، شود ضمان شمرده می . گرچه ظاهر الفاظ تعدل

به وجود قصد در مفهوم این دو است، ظاهر آرای فایهان مطلق است و قصد را در تحاق 

نشمان  ایمن  که تعریف همر دو نیمش؛ چنان(441، م0 ،  0400)مراغی، اند آن دو شرط ندانسته

 عمومیت است. 

 غرور .5-5

شمده بمر او خواهمد بمود؛ هر که دیگری را به چیشی فریب دهد، ضامن غراممت وارد

، 0 ،  0400)ر.ک: مراغمی، مانند اینکه غذای دیگمری را بمه او بدهمد و او نیمش آن را بخمورد 

یمل غمرور . در اینجا خورنده طعام به دلیل اتلاف مال غیر ضمامن اسمت؛ امما بمه دل(445م

کلی طور. بمه(410، م0 ،  0400)مراغی، تواند به غارل رجوع کند؛ زیرا او نیش ضامن است می

ای هر غرامتی که بر جاهل به واقع وارد شود که منشح آن شخصی دیگمر اسمت، بمه گونمه

که تدلیس او موجب این غرامت باشد، شخص غارل ضامن غرامت است؛ هرچند ید او بمر 

 ، 0400)مراغمی، کننده بمر او صمد  نکنمد قرار نگرفته باشد و عنوان اتلاف مال و مانند آن

« مغمممرور»دهنمممده( و شمممخص دوم را )فریب« غمممارل »اول را . شمممخص (440-445، صمممص0 

. بمه (001، م0 ،  0450)محامق دامماد، گویند می« قاعدۀ غرور»این قاعده را خورده( و )فریب

و عمد در فریفتن لشومی ندارد و فریفتن عملمی تصریح برخی در صد  این قاعده، قصد 

بر شخصی کمه از روی غفلمت « ایستاده»که در صد  حالت فاعلی کند؛ چنانکفایت می

؛ به دیگمر سمخن در (004م 001، صص0 ،  0450)محاق داماد، شود هم ایستاده باشد، اطلا  می

ارل متوقمف باشمد و مفهوم غرور عنصر نیرنگ و فریب وجود ندارد تا بر قصمد و عممد غم

دادن، بلکه حتی بمه قصمد نیمک بمه توصمیف چیمشى بسا شخص غارل بدون قصد فریبچه

اى گمردد و از ایمن هاى وى وارد معاملمهطرف ماابل بر اساس اعتماد بمه گفتمه بپردازد و

 . (000م 005، صص0 ،  0450)ر.ک: محاق داماد، رهگذر زیان بیند 

گونه بیان کرد کمه حامو  اسملامی آنچمه را کمه این تواندلیل ضمان در غرور را می
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 زننممده بممار بممه شممخص زیاندانممد انتسمماب و اسممتناد فعممل زیانبممراى مسممئولیت کممافی می

 توانممد اسممت و عنصممر تاصممیر کممه در آن قصممد و عمممد نهفتممه اسممت، فاممط در جممایی می

از ناش داشته باشد که موجمب تحامق عنصمر اسمتناد و انتسماب باشمد و همر جما کمه احمر

انتساب و استناد نیازى به تاصیر نداشته باشد، وجود تاصیر لشوممی نمدارد و در اینجما نیمش 

. آنچه منشمح ضممان در ایمن فمرض اسمت، (000، م0 ،  0450)ر.ک: محاق دامماد، چنین است 

لشوم رعایت حرمت جان و مال غیر است که درعمل به وسیله این شخص جاهل رعایمت 

 نشده است. 

گانمۀ ها و به تعبیر دیگر در اسباب ضمان پنجروشن شد که در عنوان از آنچه گذشت

شده بود یا نبود عنصر قصد دخالت ندارد یا اینکه در صورتی در ضممان دخیمل اسمت یاد

 که منشح استناد و انتساب عرفی به منتسب  الیه در تلف باشد. 

 . تأثیر قصد در تعیین نوع ضمان6

داشتن یما نداشمتن اسباب ضمان عمومیت ندارد، تحریر چند دخالت عنصر قصد در همههر

گونمه ای مانند قصام عمومی دانست؛ اینتوان در تعیین نوع ضمان در مسئلهقصد را می

شمود؛ زیمرا که نیلت عنصری است که موجب تشکیل مفاهیم عمد، خطما و شمبه عممد می

حکم این اسمت کمه ضابطۀ عمد این است که هم در فعل و هم در قصد تعملد باشد و در 

فاط تعملد فعل باشد؛ ولی فعل غالبا  سبب قتل باشد. ضابطه خطای محض ایمن اسمت کمه 

عمد این است که تعملمد نه در فعل و نه در قصد علیه مجنی علیه تعمدی نباشد. ضابط شبه

 ، 0405)شمهید رمانی، که فعل غالبما  سمبب قتمل نباشمد حالیفعل باشد، نه قصد در جنایت؛ در

 .(058-050، صص05 

 گیرینتیجه

مندی، رابطه نیلت با ضمان به گسمتردگی رابطمه نیلمت بما حرممت یما با اینکه از نظر ضابطه

توان برای برخی موارد ضموابطی را یافمت. برخمی ضموابط مجمرد جرم با گناه نیست، می

دانند و برخی دیگر نیلت تموأم بما عممل را عاممل ربموت ضممان نیلت را موجب ضمان می
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شمرند. دسته اول از قبیل دخالت قصد در تحاق عنوان رافع ضمان و انگیشۀ نامشمروع می

همای قصمدی و قصمد در اسمباب است و دسته دوم از قبیل نبود نیلت یا تغییر آن در عنوان

چند دخالت قصد در قسم اخیر به طور عموم رابت نشمد، تمحریر قصمد در ضمان است؛ هر

 عیین نوع ضمان مسلم دانست.توان در تحکم وضعی قصام را می
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 .نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء

چماپ اول(. نجمف  ،0)  تحر ار المجلاة(.  0101کاشف الغطاء، محمد حسین بمن علمی. ) .00

فروشمی فروشمی نجماح در تهمران و کتابشمده در کتاب)افست اشرف: المکتبة المرتضویة

 فیروزآبادى در قم(.

، چاپ ششم(. قمم: 0)  المختصر النافع فل فقه الإاااية(.  0408، جعفر بن حسن. )محاق حلی .08

 مؤسسة المطبوعات الدینیة.

، چاپ دوازدهم(. تهران: مرکش نشمر علموم 0)  رضا د فقه (. 0450محاق داماد، سید مصطفی. ) .01

 اسلامی.

محاق و مصحح: ) جااع المقاصد فل شرح القضا د(.  0404محاق کرکی، علی بن حسین. ) .15

 .^البیت، چاپ دوم(. قم: مؤسسه آل0،  ^البیتگروه پژوهش مؤسسه آل

، چاپ اول(. قم: دفتر انتشمارات 0)  العناا ن الفقهياة(.  0400مراغی، سیدمیر عبدالفتاح. ) .10

 .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، چمماپ دوم(. قممم: مؤسسممه 4)  ×فقااه الإاااام الصاااوق (. 0400جواد. )مغنیممه، محمممد .10

 .انصاریان

 نا.)چاپ اول(. قم: بی استفتالات اسائل ضمانتا(. علی. )بیمنتظری، حسین .11
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، چماپ 4)  غناائب الأ اام فال اساائل الحالال ا الحارام (. 0400میرزاى قملی، ابوالااسمم. ) .14

 اول(، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

)محاق و مصمحح:  استد ك الضسائل ااستنب  المسائل (. 0458حسین. )نورى، محدث، میرزا .10

 .^البیت، چاپ اول(. بیروت: مؤسسه آل4،  ^گروه پژوهش مؤسسه آل البیت
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